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وقتی لایک های ما نخبه تراشی می کند!

تقابل سلبریتیسم

       و 
فکر

 
جریان تولید

داود موذنیان

تولید فکر و وجود اندیشــمندان در هر جامعه ای می تواند به عنوان موتور محرک پیشرفت و تعالی آن جامعه موثر باشد. 
یکی از افتخارات هر کشور و ملتی هم بالیدن به عقبه پر بار از اندیشمندان، ادبا، متفکران، فیلسوفان و عالمانی است که نسل 
به نسل سرمایه و میراث فرهنگی و تمدنی خود را با وجود سختی ها و مرارت ها پاسداری کرده و به نسل بعد منتقل کرده اند. 
کشور ما در این موضوع به لطف عقبه تمدنی و فرهنگی عظیم در دوران های مختلف چه قبل از اسلام و پس از ورود پر خیر و 
برکت اسلام به این سرزمین کهن همواره جزء سردمداران و نمونه های عینی یک ملت و کشور دارای تمدن و عقبه پر ارزش 
فکری و انبوه اندیشــمندان و مفاخر کم نظیر و بی نظیر در زمینه های مختلف بوده است و همچون نگینی در بین کشورها و 
تمدن های مختلف جهان می درخشد. میراث تمدنی و فرهنگی ما حتی فراتر از سرزمین مادری راهگشا و چراغ راه بسیاری از 
مردم عالم از گذشته تا کنون بوده است.اما موضوع مهمی که باعث نگارش این نوشتار شد، آسیب دیدن جریان جوشان تولید 
فکر و تمدن در کشور ما است که هر چند هنوز در حال تولید و خدمت به بشریت است اما از برخی عوامل آسیب دیده است. 
یکی از این عوامل آسیب زا خارج شــدن جریان تولید فکر از دست متفکران و صاحبان اندیشه و ورود برخی افراد معروف 
به ســلبریتی با عقبه فکری و علمی ضعیف و کم رمق و البته اعتیاد به دیده شدن و البته بهره گیری گسترده آنها از وسایل 

ارتباطی از جمله فضای مجازی است. 

بازنشستگي مدیران قدیمي و سپردن امور 
به جوانان باید با فرآیندي شایسته ســالارانه 
همراه باشد و گزینه هاي مدیریت از فرآیندي 
پاک و مبتني بر شایسته سالاري بیرون آیند. 
واقعیت آن است که کسب قدرت و در اختیار 
داشتن مناصب کلیدي، موقعیت حساسي است 
که بسیاري براي دستیابي به آن چشم طمع 
دارند و حاضرند براي دستیابي به آن هر اقدامي 
کرده و خطوط قرمز فراواني را زیر پا بگذارند.

نمايندگان مجلس شــوراي اسلامي در جلسه 
علني روز سه شنبه دوم مرداد 1397، با اکثريت آراء 
طرح اصلاح قانون ممنوعيت به کارگيري بازنشستگان 
را تصويب کردند و شــوراي نگهبان نيز کليات اين 
مصوبه مجلس را در جلسه روز 17 مرداد اين شورا، 
تأييد کرد، اما در بخش هايي ايراداتي به آن وارد کرده 
بود که در نامه اي از سوي شوراي نگهبان، اين ايرادات 

به مجلس شوراي اسلامي اعلام شد.
در نهايت پس از رفع ايرادات شــوراي نگهبان 
در جلســه روز ۲1 شهريور طرح اصلاح قانون منع 
به کارگيري بازنشســتگان را تأييد و ســپس طبق 
روال قانوني، علي لاريجاني رئيس مجلس شــوراي 
اســلامي نيز ۲۴ شهريور اين قانون را براي اجرا، به 
دستگاه ها ابلاغ کرد. رويه اجراي اين مصوبه مشمول 
فرصتي ۲ ماهه بود و سازمان ها و ارگان هايي که اين 
قانون برايشــان صادق است ظرف ۲ ماه می بايست 

درخصوص اجراي آن اقدام می کردند.
اين فرصت به ســرانجام رسيد و اسامي مختلفي 
در ليســت خداحافظي از مسئوليت قرار گرفتند که از 
جمله مي توان به 1۴ استاندار کشور در استان آذربايجان 
شرقي، اصفهان، البرز، تهران، خراسان جنوبي، خراسان 
رضوي، خراسان شــمالي، زنجان، سمنان، سيستان و 

بلوچستان، فارس، قم، همدان و يزد اشاره کرد.
فرصتي براي ارتقاء

 و کارآمدي مدیریت کشور
تصويب ايــن قانون بار ديگــر مبحث قديمي 
جوانگرايي در مديريت کشــور و اعتماد به جوانان و 
سپردن امور اجرايي به ايشان را در صدر گفت وگوهاي 
سياسي کشور بدل کرد. موافقين و مخالفين در اين 
ايام ايراد نظر کرده و هر يک دلايل موافقت و مخالفت 

خود را اعلام کرده اند.
هرچنــد اجراي اين قانون مي تواند براي مدتي، 
معضلاتي به همراه داشته باشد و برخي جابجايي ها در 
روند کارها اخلال ايجاد کرده و انتخاب فرد جايگزين 
دردسر ساز باشد، اما به نظر مي رسد بايد اين ماجرا 
را به مثابه فرصتي براي تحقق آرماني دانســت که 
شايد مدت هاست توسط دلسوزان انقلاب اسلامي 
مطرح شده است. واقعيت آن است که نظام سياسي 
بايد مکانيزمي کارآمد براي چرخش نسلي مديران 
طراحي نمايد. در جواني پتانسيل و تواني است که 
بايد در خدمت مديريت کشــور قــرار گيرد. ضمن 
آنکه در کهنســالي تجربه و پختگي وجود دارد که 
آن نيز به کار تدبير کشور مي آيد. چگونگي استفاده 
توامان از ايــن دو مي تواند رمز کليدي موفقيت در 

اين فرآيند باشد.
رهبري و اعتماد به جوانان

رهبري معظم انقلاب اسلامي را مي توان يکي از 

جوان گرایي  و چرخش قدرت
وحید شفیعی

مناديان شعار جوانگرايي در مديريت کشور دانست. 
معظم له در اين عرصه پيشــگام بوده و اين رويکرد 
را مي توان در انتصابات ســال هاي اخير ايشان نيز 

مشاهده نمود.
ايشان مي فرمايند: »تجربه  من اين است که اگر 
ما به جوان اعتماد کنيم - آن جواني که شايســته 
دانســتيم به او مســئوليت بدهيم و صلاحيتش را 
داشت؛ نه هر جواني و هر مسئوليتي - از غير جوان، 
هــم بهتر و مســئولانه تر کار را انجام مي دهد؛ هم 
ســريعتر پيش مي برد، هم کار را تازه تر و همراه با 
ابتکار بيشتري به ما تحويل خواهد داد؛ يعني روند 

پيشــرفت در کار حفظ مي شود. برخلاف غير جوان 
که ممکن اســت کار را بالفعل خــوب انجام دهد، 
اما روند پيشــرفت در آن متوقّف خواهد شد. غالباً 

اين گونه است.«
معظم لــه يادآوري مي فرمايند: »آن زمان که ما 
در شوراي انقلاب بوديم، نسبت به همين موضوع، به 
ما و دوستان ديگري که در آن شورا بوديم، اعتراض 
مي شد. افراد مســنّي - عمدتاً شصت ساله، هفتاد 
ســاله، هفتادوپنج ساله - هم در آن شورا بودند، که 
خيلي عقيده به جوانان نداشــتند و مي گفتند چرا 
شــما به جوانان رو مي دهيد و اينها را بي خود وارد 
کارهاي عمده مي کنيد؟! اينها دوست نمي داشتند 
که به جوانان خيلي ميدان داده شــود. البته دوست 
مي داشتند که جوانان از آنها اطاعت کنند و دنبالشان 
راه بروند! مي گفتند آنها جوانند، ما پيريم؛ بايد دنبال 
ما بيايند. خيلي حاضر نبودند به جوانان اعتماد کنند؛ 
ولي ما اعتماد مي کرديم و جواب آنها را هم در واقع با 
تجربه عملي اي که مي ديدند خوب کار انجام مي گيرد 

و پيشرفت مي کند، مي داديم و داده مي شد.)77/۲/7(
رهبري سيره حضرت امام)ره( را گوشزد مي کنند 
و مي فرمايند: »امام به جوانان اعتماد و اعتقاد داشتند. 
لذا مثلًا فرماندهان اوّليه سپاه پاسداران - که هسته 
اوّليه ســپاه را اينها گذاشتند - اين مجموعه عظيم 
را تشــکيل دادند و ســپاه در جنگ آن همه نقش 
آفريد. وقتي اينها به امام معرفي شدند و امام اينها را 
شناختند، به هيچ وجه نگفتند که شما جوانيد، چطور 
مي خواهيد اين کار را بکنيد؛ نخير، بلکه اســتقبال 
هم کردند. يا مثلًا در کابينه شهيد رجايي، يک عدّه 
جوانان خيلي خوب بودند. اوّلين کابينه اي که جوانان 

را به معناي واقعي کلمه وارد مسئوليت کرد، کابينه 
شهيد رجايي بود.« )77/11/13(

ايشان يادآور مي شوند که »امام با تشکيل بسيج 
سرنوشــت انقلاب را سپرد به جوانها؛ و هر مجموعه  
جواني، هر نســلي، وقتــي از جواني پا مي گذارد به 
ميانســالي، در واقع اين امانت را تحويل مي دهد به 
نسل جوان بعد از خودش و اين سلسله تمام نشدني 

است.« )95/9/3(
لذا امروز که سخن از تغييرات در کابينه دولت 
با هدف چابک ســازي و کارآمدســازي متناسب با 
شــرايط حساس کشــور و بالاخص قرار گرفتن در 
جنگ اقتصادي مطرح است، به نظر مي رسد رويکرد 
جوانگرايــي و توجه به ســيره حضــرت امام)ره( و 
رهنمودهاي رهبري مي تواند راهکاري عملي براي 

دولتمردان در جهت حل مشکلات باشد.
جوانان؛ پیشران هاي انقلاب

انقلاب اسلامي تا تحقق و رسيدن به آرمان هاي 
خود هنوز فاصله بســياري دارد که بايد طي نمايد. 

لذا تلاش براي پيشراني و اراده هاي بلند براي عبور 
از موانع و مشــکلات، ضرورتي تاريخي پيش روي 
انقلابيون است. در نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامي 
اين جوانان هســتند که در جايگاه پيشراني انقلاب 
اسلامي بايد نقش آفرين باشند. انقلاب اسلامي که 
در فرآيند پنج مرحله اي خود اينک در مرحله سوم 
تحقق دولت اسلامي قرار دارد، در اين مرحله نيز به 
مديران جواني نيازمند اســت که بتوانند به وظايف 
انقلابــي خود عمل نمايند. به واقع جوانان همانطور 
که در خيزش اسلامي ملت ايران عليه رژيم پهلوي 
و استقرار جمهوري اسلامي نقش آفرين بودند، امروز 

نيز پيشگام و پيش ران حرکت انقلاب در شکل دادن 
به دولت اسلامي به حساب مي آيند. از نگاه رهبري 
»مجموع آحاد ملّت و کشور مأموريت دارند انقلابشان 
را حفظ کنند؛ اين وظيفه  همه  ما اســت؛ امّا جوان 
پيش ران است، موتور حرکت است.« )95/9/3( در 
نگاه ايشان حتي »انديشه  پيران و فکر و تجربه  آنها 
آن وقتي به کار مي آيد کــه حرکت جوانانه  جوانان 
وجود داشته باشد؛ پيش ران حرکت انقلاب، جوانها 

هستند.« )95/9/3(
از نگاه معظم له طي اين مســير بدون محوريت 
جوانان ممکــن نخواهد بود. لذا تاکيــد دارند: »از 
اينجايي که انقلاب شــروع کرد، تا آنجايي که بايد 
ملت ايران برسد، راهِ طولاني است. اين راه طولاني پر 
از چالش هاي گوناگون است؛ همت مي خواهد، نيرو 
مي خواهد، نشاط مي خواهد، ابتکار مي خواهد، تراکم 
عظيم نيروها را مي طلبد. اينها بايد به وسيله جوان ها، 
روحيه جوان، نشاط جواني تأمين شود.« )86/۲/19(
رهبر انقلاب در اين راستا مي فرمايند: »عقيده 

من اين اســت کــه اگر چنانچه نيــروي جواني، 
يعني قدرت فکري و بدني، و اگر نشاط و روحيه 
و حالــت تحــرك، و همچنين جســارت، يعني 
خط شــکني ها، که در جوان ها به عنوان خصيصه 
وجود دارد، نباشــد، ما به آرمان ها دســت پيدا 
نخواهيم کرد. لذا جوان ها در زمينه دسترسي به 
آرمان هــا و تحقق آرمان هاي انقلاب و آرمان هاي 
اســلامي، داراي مسئوليت هاي بزرگي هستند و 
کارآمدي بســيار بالائي هم دارند. هر کســي که 
در پي تحقق آرمان ها است، بايد نقش جوان ها را 
جدي بگيرد؛ و بدانيد بنده نقش جوان ها را جدي 

مي گيرم. آنچه که من در مورد جوان ها، چه جوان 
دانشجو - البته به خصوص جوان دانشجو - و چه 
غير دانشجويان، بارها بر زبان آوردم، تعارف زباني 
نيســت؛ اعتقادم اين است و معتقدم که جوان ها 

مي توانند گره گشائي کنند.« )9۲/5/6(
به کارگیري جوانان

 براي حل مشکلات کشور
براي حل مشکلات و معضلات کشور راه هاي 
مختلف ارائه و نســخه هاي متنوعي پيچيده شده 
اســت. از يک منظر نظريات مطــرح در اين باب 
را مي توان به دو دســته تقسيم نمود. دسته اول 
ديدگاهي است که وابستگي به بيگانه و بهره برداري 
از توان قدرت هاي بــزرگ را راهکاري براي حل 
مشکلات کشور مي دانند و اعتماد به الگوي توسعه 
غربي را پيشنهاد مي دهند. ديدگاهي ديگر بر اتکا 
به خود و توان و استعدادهاي داخلي تکيه دارد و 
با محور قرار دادن دکترين »ما مي توانيم« نسخه 
هاي بومي را براي درمان دردها چاره ساز مي بيند. 
دال مرکزي چنين نگاهي، اعتماد به جوانان کشور 

و اميد به نيروي جواني است.
رهبر معظم انقلاب اســلامي در بررسي اين دو 
ايده چنين مي گويند: »ســازش با آمريکا مشکلات 
کشــور را حل نمي کند، بلکــه افزايش خواهد داد؛ 
مشکلات سياســي اي اگر داشــته باشيم، مشکل 
اقتصادي اگر داشته باشيم؛ مشکلات ما را خودمان 
بايد حل کنيم؛ مشکلات ما را شما جوان ها بايد حل 

کنيد.« )95/8/1۲(
اين نگاه به جوانــان که برآمده از اعتماد کامل 
ايشــان به توانايي آنان است، امروز بايد به گفتمان 
فراگيري نزد مســئولين کشور نيز بدل گردد و آثار 
خود را در دستگاه هاي مختلف نشان دهد، که يکي 
از نشانه هاي جوانگرايي در نيروي انساني و سپردن 
مسئوليت هاي بيشتري به جوانان است. نسلي که با 
خلاقيت و پويايي و ابتکار و پشتکار مي تواند بخش 
عمده اي از گره هاي ايجاد شده در بوروکراسي تنبل 

سازمان هاي مختلف را حل نمايد.

موفقیت جوانان در عرصه هاي مختلف
ايده سپردن امور اجرايي کشور به جوانان ايده اي 
خام و آزموده نشــده نيست، بلکه جوانان با حضور 
در عرصه هاي مختلــف، توانايي و کارآمدي خود را 
به اثبات رســانده و کارنامه درخشاني براي خود در 
طول چهار دهه از عمر انقلاب اســلامي رقم زده اند. 
از نگاه رهبري »هر چه زمان به پيش مي رود، اميد 
ملت ايران به نســل جوانِ درس خوانده و بالنده اش 
بيشتر مي شــود. جوانان اين ملت در همه  ميدان ها 
توانســته اند برتري ها و درخشندگي هاي خود را به 

اثبات برسانند.« )87/11/۲7(
معظم له يــادآوري مي فرماينــد: »اگر صحبتِ 
کارهاي فناوري پيچيده است، همين جوان ها هستند؛ 
انرژي هســته اي را هم جوان هاي ما دارند ســر پا 
مي کنند؛ در ســلول هاي بنيادي هم جوان هاي ما 
دارند فعاليت مي کنند؛ و در فناوري زيستي، فناوري 
نانو و انواع و اقســام فناوري ها، هر جا مي رويم جوان 
هايند؛ جوان هائي که نه دوران جنگ را ديدند، نه امام 
را ملاقــات کردند، نه از اول انقلاب خاطره اي دارند. 
پس اين حرکت، حرکت پوينده و بالنده اســت. به 
ميدان عمل و خدمت و تلاش که مي رســيم، همين 
حرکت عظيم بسيج سازندگي را مي بينيم؛ به ميدان 
سياست و اعلام حضور که مي رسيم، حرکت 9 دي را 
مي بينيم، حرکت ۲۲ بهمن را مي بينيم، حضور عظيم 
در انتخابات را مي بينيم؛ اينها معناش چيست؟ معناش 
اين است که امروز جوانان ما - که اکثريت قاطع ملت 
ما هستند - و عموم ملت ما در همان جهت حرکت 
انقلاب اسلامي و با همان ضرب دست انقلاب، رو به 
فزايندگي هســتند، دارند پيش مي روند. )بيانات در 

ديدار جهادگران بسيج سازندگي  89/6/31(
رهبري معظم انقلاب تلاش دارند تا نمونه هاي 
فراواني از کارهاي بزرگي که توســط جوانان انجام 
شده را به مســئولين کشور گوشزد کنند و حاصل 
فرآينــد اعتماد به جوانان را براي ملت نيز رونمايي 
نمايند. لذا در کلام ايشان مثال هاي متعددي از اين 
موفقيت ها بارها آورده شــده اســت. نمونه بارز اين 
موفقيت ميدان توليد علم و فناوري است که معظم له 
تاکيد دارند: »هر جا که ما بر ابتکار و استعداد جوانان 
بــا انگيزه، مومن و مخلص تکيه کرديم و آنها را ارج 
نهاديم، چشمه هاي جوشان پيشرفت پديدار شد که 
پيشرفت هاي هسته اي، دارويي، سلول هاي بنيادي، 
نانوتکنولوژي و برنامه هاي صنعتي دفاعي نمونه هاي 

عيني اين واقعيت هستند« )93/۲/۲3(
ملاحظات جوانگرایي
 در مدیریت کشور

البته تصويــب قانون ممنوعيــت به کارگيري 
بازنشســتگان و اجرايي کردن آن بايد با ملاحظاتي 

همراه باشد:
1.متاســفانه فضاي سياسي کشــور به نحوي 
شــکل گرفته که هر سوژه اي ظرفيت تبديل شدن 
به اختلاف و دوقطبي شــدن را دارد. بالاخص آنکه 
اين دوگانگي بر رقابت هاي سياســي - جناحي نيز 
تطبيق يابد! آنگاه بايد منتظر باشيم که کار ابتر مانده 
و فرصت هاي زيادي در کشور به هدر رود! حال که 
موضوع جوانگرايي در مديريت به قانوني اجرايي بدل 

شده است، اين مقوله نبايد به قطبي سازي موافقين 
و مخالفين بينجامد و چالشــي جديد در جامعه به 
وجود آورد. اختلاف نظــرات بايد با زبان گفت وگو 
دنبال شود و در نهايت آنچه در قانون مدون گرديد، 

شاخص عمل قرار گيرد.
۲. اســتفاده از تجربه مديران گذشته، ملاحظه 
جدي ديگري اســت که در ايــن فرآيند بايد براي 
آن تدبيري انديشــيد. اين تجربه به مثابه ســرمايه 
ارزشمندي است که محصول ساليان سال عقلانيت و 
تجربه و علم آموزي است که بايد در خدمت مديريت 
کشور قرار گيرد. در هيچ جاي دنيا چنين گنجينه 
ارزشمندي را به سادگي به هدر نمي دهند. براي اين 
کار بايد اتاق هاي فکر و تيم هاي مشاوره اي منسجم 
و مستمر تشکيل داد و از تجربيات مديران گذشته 
استفاده نمود و آن را در خدمت مديران جوان قرار 
داد. به واقع جوانان بايد پاي بر عمارت ساخته شده 
گذشتگان بگذارند و مسير را تا رسيدن به قله هاي 

پيشرفت و توسعه کشور ادامه دهند.
3. طراحي مکانيزمي براي چرخش نسلي و تربيت 
مديران جوان ضروري اســت. بــه واقع بايد فرآيندي 
مــدت دار و نهادينه شــده را طراحي نمــود که هر 
مديري قبل از رســيدن به پايان مدت  اشتغال و خط 
بازنشســتگي، در کنار خود مديران جوان کارآزموده 
و آماده به کاري را تحويل سيســتم مديريتي کشور 
دهــد تا با خيال راحت بتــوان جايگزيني را براي وي 
انتخاب نمود. فراموش نبايد کرد که در آســتانه دهه 
پنجم انقلاب اســلامي پذيرش مديريت هاي اجرايي 
کشور، جايگاهي براي کسب تجربه از طريق آزمون و 
خطا نيست و انتظار مي رود که مديريت ها با کمترين 
خطا همراه باشد. لازمه اين کار تصويب قوانيني اداری 
معطوف به تحقق اين مهم و پيگيري جدي و عملياتي 
کردن آن در سازمان هاي مختلف است. اگر اين اتفاق 
بيفتد، بدون شــک بخش مهمي از مشکلات ناشي از 
تغيير مديريتي کشور حل شده و با گسست مديريتي 

در کشور مواجه نخواهيم بود.
۴. بازنشستگي مديران قديمي و سپردن امور به 
جوانان بايد با فرآيندي شايسته ســالارانه همراه باشد 
و گزينه هاي مديريــت از فرآيندي پاك و مبتني بر 
شايسته سالاري بيرون آيند. واقعيت آن است که کسب 
قدرت و در اختيار داشــتن مناصب کليدي، موقعيت 
حساسي است که بسياري براي دستيابي به آن چشم 
طمع دارند و حاضرند براي دستيابي به آن هر اقدامي 

کرده و خطوط قرمز فراواني را زير پا بگذارند.
متاسفانه تجربيات تلخ سال هاي اخير حکايت از 
آن دارد که حضور انگشت شمار جوانان در مناصب 
مديريتي و تصميم ســازي کشور، اغلب تحت نفوذ 
روابــط ژنتيکي دو جريان سياســي غالب و آقازاده 
محوري بوده اســت. اين روند فســادانگيز مي تواند 
آينده فرآيند جوانگرايي در مديريت کشور را تهديد 
کرده و به انحراف بکشــاند و به وضعيتي ضد آنچه 
انتظار مي رفت تبديل کند! براي مقابله با اين خطر 
از هم اينــک بايد چاره انديشــي نمود و کاري کرد 
تا روند دســتيابي به مديريت در کشــور مبتني بر 
شايسته ســالاري رقم بخورد و مسير براي سپردن 
امور به جوانان شايسته و صاحب صلاحيت فراهم آيد.
پایگاه بصیرت

گفتيم که اکنون جريان توليد فکر و تمدن ساز در کشور ما تحت تاثير برخی 
عوامل از جمله بروز و ظهور طبقه ای خاص قرار گرفته است. برای درك بهتر موضوع 

مورد بحث ابتدا دو مقدمه را بطور خلاصه بيان می کنيم.
مقدمه نخست: نخبگان و تولید فکر

به گفته جامعه شناسان، يک جامعه دارای لايه های مختلفی است که عميقترين 
لايه آن، توليد فکر و انديشــه اســت به طوری که انديشه و فکر توليد يافته در اين 
عمق به لايه های بيرونی پمپاژ می شــود. تاثير مستقيم و غير مستقيم اين لايه بر 
لايه های ديگر جامعه غير قابل انکار و تشکيک است، بر اين اساس، اين عمق بايد 
جايگاه کسانی شود که از استطاعت توليد فکر، تحليل قوی و نگاهی ژرف به مسائل 

برخوردارند، و اين افراد در حقيقت نخبگان جامعه هستند. 
اين افراد يعنی همان نخبگان جامعه عموما در پشــت صحنه فعاليت دارند و 
معمولا محصول کار آنان که همان فکر و انديشه است ديده و يا لمس ميشود، در 
صورتی که خود آن فرد ممکن است نزد لايه های بيرونی جامعه ناشناخته باقی بماند 
و حتی تا آخر عمر جز افراد اندکی، کسی ديگر با چهره وی آشنا نشود، گرچه که 

ممکن است نام وی را شنيده باشند.

 مقدمه دوم: تولید قلابی افکار
در شــرايط کنونی جامعه ما طيف ديگری که اين روزها به شــدت مشغول به 
اصطلاح توليد فکر هستند وجود دارند که چون به دلايل مختلف شرايط احراز اين 
جايگاه را ندارند و صرفا به دليل مشهور بودن يا محبوب بودن به دلايلی و در بين 
عده ای و همچنين داشتن وسيله ارتباطی گسترده از جمله فضای مجازی جايگاه 
نظريه پردازی و خودنمايی را پيدا کرده اند، تبديل به رقيب جريان عادی و ريشه دار 

تمدن سازی و توليد فکر توسط نخبگان و متفکران جامعه شده اند.
در مقدمه دوم ســه رويداد مورد اشــاره قرار داده می شود، ليکن قبل از اشاره 
به آنها، برای جلوگيری از انحراف ذهن بايد يادآوری شود که اين رويدادها تنها از 
باب نمونه و شاهد مثال و نماينده طيف گسترده ای از کنش های مشابه است، پس 
آنچه که مهم اســت نه خود اين سه مثال بلکه کنش و واکاوی آن کنش است که 
در ادامه خواهد آمد. به بيان ديگر؛ مســئله اين يادداشت نه نفس آن مثال ها بلکه 
پاسخ به دو پرسش است. اول اينکه؛ اساسا چرا در اين سال ها جريان سلبريتيسم 
در همه جريانات اجتماعی، سياســی و... در حالی که در اکثر آنها فاقد آگاهی های 
ابتدايی و اوليه هستند اظهار نظر- در حد و اندازه صاحبان نظر در آن حوزه ها- دارند؟
و دوم اينکه؛ چرا جريان سلبريتيســم اکثــراً در پديده ها و رخدادهای منفی 

اجتماعی حضور می يابد و از رويدادها و موارد مثبت صرف نظر می کند؟ 
حال با درنظر داشتن اين سؤال ها، سه رويدادی را که اخيرا اتفاق افتاده مرور 

می کنيم.
از تورهای گران قیمت خارجی تا سفر معنوی اربعین

رويداد اول، مربوط به خبری است که در شبکه های مجازی پيچيده و آن عبارت 
است از هزينه های گزاف تورهای خارجی که هرچه سال به پايان خود نزديک می شود 
تبليغات آن افزايش می يابد. اين تورهای گران قيمت که همواره مشتريانی خاص 
همچون طبقه مرفه جامعه و سلبريتی ها دارند در حالی بدون هيچ گونه انِ قُلتی از 
سوی مشتريان دائمی و خاصشان مورد استفاده قرار ميگيرند که سفرهای زيارتی 
به ويژه پياده روی اربعين که مورد توجه و استفاده عموم جامعه اند از سوی برخی 

از سلبريتی ها آماج حمله و انتقاد قرار می گيرد. 
طعن های سلبريتی ها به زوار اباعبدالله که »به جای هزينه اربعين اين پول ها را خرج 
فقرا و نيازمندان کنيد« هيچگاه فراموش نخواهد شد در حالی که سفرهای خارجی آنان 
که دهها برابر يک سفر زيارتی هزينه در پی دارد نسبت به اين طعن شايسته تر است.

قدردانی یک امام جمعه
 از جریمه شدن و سکوت سلبریتی ها

رويداد دوم، مربوط به انتشــار نامه امام جمعه شهرستان بهاباد در فضای مجازی 
اســت. ايشــان در آن نامه از فرمانده نيروی انتظامی درخواست تقدير از ماموری را 
کرده انــد که وی را بدون لحاظ جايگاهش و به دليــل تخلف رانندگی جريمه کرده 
بود. اين رفتار صحيح و منش زيبای امام جمعه مذکور باعث شد تا بسياری از فعالان 
انقلابی به انتشــار نامه مورد نظر در فضای مجازی بپردازند، اما جای عده ای در اين 
بين بسيار خالی بود. سلبريتی هايی که از قضا دستی در انتشار اينگونه مطالب البته 
از نوع منفی آن دارند در اين قضيه ســکوت اختيار کردند. کافی بود تا امام جمعه به 
جای اين کار، از فرمانده پليس درخواست می کرد که با آن مامور به دليل عدم در نظر 
گرفتن جايگاهش برخورد کند، آنگاه همين سلبريتی ها موجی از انتقاد و حمله را در 

فضای مجازی ترتيب می دادند. يا اگر مثلا يک کشــيش يا فرد مشــهور در غرب اين 
کار را کرده بود چه موجی از بزرگنمايی کار او توسط همين جريان به راه می افتاد.

تبلیغ آمپول خطرناک
 توسط یک سلبریتی به توصیه خواننده لس انجلسی!

رويداد سوم، مربوط به تبليغات خانم بازيگر درباره آمپولی است که طبق نظر 
متخصصين حوزه سلامت استفاده خودسرانه آن خطرات جانی بسيار بالايی دارد و 
با واکنش وزارت بهداشت نيز همراه شده است. خود اين مورد اخير مصداق روشنی 
است از اينکه وقتی يک هنرپيشه در جايگاه وزارت بهداشت يک کشور قرار می گيرد 
و به خود اجازه می دهد که بدون داشــتن حداقل صلاحيت در يک موضوع کاملا 
تخصصی و حساس که می تواند با جان مردم بازی کند اظهار نظر کند کيفيت ديگر 
نظراتش مشخص است و عجيب اينکه خود اعلام می کند که يکی از منابع اين ادعا 

يک خواننده لس انجلسی است.
پاسخ به 2 سؤال مهم

حال برای پاســخ به پرسش های مطرح شــده در مقدمه دوم بايد رجوع شود 
به مقدمه نخســت. در آن مقدمه گفته شد که عميق ترين لايه جامعه، توليد فکر 
و انديشــه است و انديشه و فکر توليد يافته در اين عمق به لايه های بيرونی پمپاژ 
می شــود، حال بايد اضافه شود که فرهنگ کتاب و کتابخوانی پل ارتباطی مردم با 
نخبگان جامعه است، متاسفانه در جامعه کنونی اين پل تخريب شده و دليل آن رواج 
شبکه های مجازی و اجتماعی است. دست آورد آن تخريب و اين رواج، بی ميلی به 
مطالعه متن های طولانی و تحليلی و گسترش فرهنگ کوتاه نويسی و کوتاه خوانی، 
فرهنگ تصويری، کليپ، ويدئو و مانند آن است. همين مسئله به سلبريتی ها امکان 
بيشــتری برای ديده شدن داده اســت در حالی که کتاب به نخبگان اين امکان را 

ميداد تا با مخاطب خود ارتباط برقرار کنند.
توسعه شبکه های اجتماعی

 و گسترش سلبریتیسم
 شــبکه های مجازی مانند اينستاگرام که مبتنی بر تصوير و فاقد متن يا فاقد 

متن های طولانی و تحليلی است امکان ديده شدن را بيشتر از نخبگان گرفته و در 
عوض به سلبريتی ها انتقال داده است. با فراگير شدن و توسعه شبکه های اجتماعی 
به خصوص اينستاگرام و رشد صفحات شخصی، پديده سلبريتيسم چند برابر شد و 
بستری شد تا سلبريتی ها، آزادانه و بدون کم ترين محدوديتی درباره همه موضوعاتی 
که می خواهند، اظهار نظر کنند. اين صفحات شخصی به آنها اجازه می داد که پابه پای 
احساسات هوادارانشان، که گاه به چند ميليون فالور يا دنبال کننده هم ميرسد، در 
مسائلی غريب و بيگانه با حوزه تخصصی نيز به نظريه پردازی بپردازند و برای حتی 
يک ســطر نوشته بدون پشتوانه علمی و مســتدل، هزاران کامنت تحسين برانگيز 
دريافت کنند. اين حجم بالای دنبال کننده نسبت به يک سلبريتی با توجه به اين 
نکته که گاهی يک صدم آن حجم انبوه نصيب نخبگان در فضاهای مجاری نمی شود، 
همواره اســتعدادی بالقوه برای پذيرش آسيب ها و خطراتی در حوزه های سلامت، 

امنيت، اجتماع و ديگر موارد است.

رفتار انفعالی نخبگان
 با ابراز تاســف بايد گفته شــود که اين شــبکه ها حتی آثار منفی در جريان 
نخبگانی داشــته اند به اين صورت که آنــان را از توليد متنهای تحليلی در رابطه 
با مســائل اجتماعی به ارائه نظر و موضع گيری و نوشتن چند جمله کوتاه تقليل 
داده است و اين از ويژگی اينگونه شبکه هاست که با توجه به ذائقه مخاطب که با 
متنهای احساسی و دور از تحليل عقلی عجين شده، نخبگان را به مسيری هدايت 
کرده که نوشــته های خود را به يکسری جملات احساسی و يا صرفا اظهار نظر در 

مسائل اجتماعی تقليل دهند.
به عبارت ديگر، اکثريت در جامعه کنونی به دليل بريدگی از مطالعات مفصل و 
روی آوردن به متن های کوتاه که اين خود محصول منحوس اين شبکه هاست، همواره 
در جايی متمرکز می شــوند و مخاطب کسانی می گردند که گزيده تر، احساسی تر، 
خاليتر از مباحث خشــک عقلی، فلســفی، منطقی و تحليلی سخن بگويند، حال 
آنکه ســخن گفتن پيرامون بســياری از مباحث اجتماعی در قالب اينگونه متون 
کوتاه نميگنجد و نياز به مباحث گسترده تر و مفصل دارد که البته اينگونه مباحث 
مفصل نيز در قالب های موجود شــبکه های مجــازی با اين مخاطب که ذائقه وی 
مسموم شده و تحمل خواندن متون طولانی تر و تحليلی تر را ندارد، نمی گنجد. بر 
اين اساس بسياری از نخبگان و حتی فعالان انقلابی نيز برای عقب نماندن از اين 
کاروان به توليد متن های کوتاه و چند کاراکتری که مقتضی اينگونه متون، مباحث 
عقلی و تحليلی نيست بلکه بيشتر قالب مباحث احساسی و نهايتا اظهار نظر است 
اکتفــاء کرده اند و در واقع بــا اين ذائقه رواج يافته مخاطب همراهی می کنند. اين 
مسئله خود آسيب و عارضه ای است که جامعه نخبگانی بدان دچار شده و به جای 
تحليل، واکاوی، پژوهش و نظريه پردازی به اظهار نظر و موضع گيری در مســائل 

جامعه تقليل يافته است.
فضای مجازی

 عرصه جولان سلبریتی ها
حال به نظر شــما چه کسی در اينگونه فضاها ميتواند جولان بيشتری دهد؟ 

نخبگان و نويســندگان و انديشمندانی که تا پيش از اين گسترش فضای مجازی 
با قلمی مفصل و نگاهی عميق و تحليلی که مقتضی مباحث و مســائل اجتماعی 
است در مسائل ورود پيدا می کرده اند؟ نخبگانی که حتی اکنون هم با اين گسترش 
شــبکه های مجازی بســياری از مردم با چهره و نام آنها در مقايسه با يک بازيگر يا 
خواننده آشنا نيستند؟ همانگونه که گفته شد اين شبکه ها بيشتر به نفع سلبريتيها 
بوده تا به واســطه شــهرت نام و چهره خويش نظرات ناپخته و عاميانه خود را در 
هر حوزه ای نشــر دهند و خود را به عنوان يک مرجع فکری برای جوانان و دنبال 

کنندگانشان معرفی کنند.
قرار گرفتن سلبریتی ها در جایگاه نخبگان

گسترش فضای مجازی و الزامات و اقتضائات آن و کاهش تاثيرگذاری فرهنگ 
مکتوب و مطالعه باعث شده است تا جوان ها به دم دست ترين گروه های به ظاهر فکری 
موجود بدون در نظر گرفتن سطح و عمق تفکر آنان مراجعه کنند، سلبريتی هايی 

که با احساســات و عواطف طرفداران خودشان روبه رو هستند و بر مبنای آن پيام 
می دهند نه پيام هايی براساس انديشه و عمق افکار؛ کسانی که می توانند به واسطه 
شهرتشــان سريع تر ارتباط برقرار کنند، البته اين سخن به معنای بی اهميت جلوه 
دادن سلبريتی ها نيست اما زمانی که يک سلبريتی می خواهد نقش نخبه را ايفا کند، 
باعث می شود تا محيط فکری جامعه از يک فضای نخبه گرايی به سمت يک فضای 
پوپوليستی شتاب گيرد. در نتيجه کار به آنجا می رسد که جای نخبه با سلبريتی در 
لايه های اجتماعی عوض می شود و کسانی در جايگاه و لايه توليد فکر قرار ميگيرند 

که کوچکترين شايستگی نسبت بدان ندارند.
پر و بال دادن رسانه ها به سلبریتی ها به جای نخبگان

رســانه ها نيز با حمايت از اين سلبريتی ها اعم از هنرمندان، ورزشکاران و... و 
اعطای سخاوتمندانه القابی چون »هنرمند مردمی« و »سلبريتی دغدغه مند« و دادن 
تريبون به آنها و دعوتشان در هر مناسبتی، بستری را آماده کرده اند تا آنها که پيش 
از اين تنها در قاب سينما و تلويزيون و... ديده می شدند، اينک به مسائلی غريب با 
حوزه تخصص و سطح آگاهی شان ورود پيدا کرده و در آن مسائل نيز صدايشان به 
عنوان يک نظريه پرداز، مصلح اجتماعی و نجات دهنده مردمان تيره بخت شنيده شود.

علت حضور پررنگ سلبریتی ها
 در رخدادهای منفی اجتماعی

اما در زمينه پرســش دوم و اينکه چرا جريان سلبريتيسم اکثراً در پديده ها و 
رخدادهای منفی اجتماعی حضور می يابد، بايد گفت همانگونه که پيشتر اشاره شد، 
اکثر پيام های سلبريتی ها به دليل عدم سواد و تخصص کافی در حوزه های اجتماعی 

فاقد بار علمی و تحليل منطقی و تنها دارای بار احساسی است. 
يک موضوع احساســی غالبا برای اينکه در عمق جامعه نفوذ کند و احساسات 
مخاطب را به غليان درآورد نياز دارد تا به مسئله ای پرداخت کند که حس همدردی 
را در مردم به جوشــش در آورد و معمولا معضلات و ناهنجاری های جامعه بيشتر 
ميتواند اين حس را تحريک کند. از اين رو يک سلبريتیِ فاقد معلومات در حوزه هايی 
که ورود کرده به دليل آنکه قادر نيست تحليل منطقی و علمی جامعی در آن حوزه 
ارائه دهد به نشــر يک سری پيام های احساسی و فاقد معيارهای منطقی، علمی و 

عقلائی در آن حوزه بسنده ميکند.
مخاطبين اين سلبريتی ها نيز به دليل ذائقه تغيير يافته و عدم طاقت خواندن 

مطالب تحليلی مفصل در آن حوزه، به خواندن همين چند جمله احساسی اکتفاء 
کرده و با لايک کردن آن، موجب شعف نويسنده می شوند. حال، سلبريتی متوهمی 
کــه خود را در برابر انبوهی از لايک ها می بيند، در مقابل مخاطبين و ايضا جامعه 
احساس وظيفه ميکند و با توهم اينکه اکنون به يک مصلح اجتماعی و يا يک نخبه 
تبديل شــده به راحتی هرچه بيشتر در ساير مسائل اجتماعی البته بيشتر از سنخ 

ناگوار و تلخ آن نظريه پردازی ميکند.
با اين توضيحات تا حدی معلوم می شــود که چرا جريان سلبريتيسم در برابر 
رويدادهای مثبتی چون نامه امام جمعه مذکور يا بسياری اتفاقات مثبت و محضر به 
فرد ديگر در جامعه ما هيچ واکنشی نشان نمی دهند، اما ای بسا که همين امام جمعه 
حرکتی منفی انجام ميداد. همچنين مشخص می شود که چرا جريان سلبريتيسم در 
برابر مسائلی چون هزينه های چند ده ميليونی تورهای اروپايی و آمريکايی و ... هيچ 
پيشنهادی دال بر نرفتن به اين سفرها و دادن پول آن به نيازمندان جامعه نميدهند 
اما آنگاه که نوبت به سفرهای زيارتی و يا اربعين می شود داد آنها بلند است! همچنين 
معلوم می شود که چرا جريان مذکور در هر مسئله ای بدون کوچکترين تخصص و 
ســواد کافی ورود و نظر ميدهد و مثلا به خود اجازه تجويز آمپول خطرناك برای 

مردم می دهد و البته نمونه های بسيار زيادی از اظهار نظرهای عجيب و کم مايه از 
اين دست هم در بين اين جماعت وجود دارد.

دفع یک توهّم
حال ممکن اســت برخی از سلبريتی ها بگويند ما نيز مانند همه مردم و طبق 

آزادی بيان ميتوانيم در مسائل گوناگون نظر خود را ارائه کنيم.
برای دفع اين توهم بايد گفته شــود که اين حرف يک مغالطه اســت، زيرا 
يک فرد عادی جامعه اگر در مسئله ای موضعی اتخاذ کند و يا نظری بدهد، اين 
موضع و نظر وی نه توانايی اين را دارد که خلل و آسيبی به گروهی از مردم وارد 
کند و نه می تواند بازخوردی داشته باشد اما موضع گيری ها و اظهار نظرهای يک 
چهره با تعداد کثيری دنبال کننده و بازديد کننده کاملا توانايی تاثيرگذاری ولو در 
ســطح دوستداران آن فرد را دارد. بر اين اساس اظهارات و موضع های يک چهره 
بايد کاملا دقيق، تحليل شــده و در راستای مصالح جامعه باشد و اگر در موردی 
شک داشت حق سخن گفتن در آن مورد را ندارد تا چه رسد به سخن گفتن در 
مسائلی که فاقد علم در آنهاست که در اين صورت بايد بابت نشر مطالب خلاف 
واقع و چه بسا جرح امنيت و سلامت جامعه مورد بازخواست قرار گيرد. البته نکته 
تاسف برانگيز ديگر حضور پررنگ اين سلبريتی ها در ايام انتخابات و تبليغ برای 
فلان جريان و نامزد اســت بدون اينکه اين سلبريتی ها توانايی مرجعيت فکری و 
سياسی جامعه را داشته باشند و سوء استفاده مردان سياست از اين چرخه معيوب 
نکته مهم ديگری است که بايد در جای خود بيشتر مورد توجه قرار گيرد. توهم 
دانايــی برخی هم نا آنجا پيش می رود که از تروريســت ها و قاتلان فرزندان اين 

سرزمين دفاع هم می کند.
سخن آخر

نکته پايانی اينکه همانطور که گفته شد اکنون ما ميراث دار قرن ها زحمت و 
تلاش نخبگان و انديشــمندانمان هستيم و بايد ضمن انتقال اين ميراث گران بها 
به نســل های بعد به غنا و ارزش اين ميراث بيفزاييم. اين مهم بيش از هر چيز با 
بها دادن به نخبگان و دانشــمندان فراوانی که داريم رقم خواهد خورد. جوانان که 
سرمايه اصلی اين کشور هستند نيز بايد با هوشياری مراقب سرگرم شدن مخرب 
و بی حاصل در صفحات خودنمايی ســلبريتی ها باشند تا اين استعدادهاو توانايی و 
عمر گرانبهای آنها به درستی در مسير پيشرفت و غنی سازی بيش از پيش فرهنگ 

و تمدن اين کشور به کار گرفته شود.


